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چکیده:

 شیوه بیانی قرآن به گونه ای است که بسندگی قرآن به خود را نفی می کند. خدای منان،
 مسئولیت تبیین آیاتش را به عهده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاکش قرار
 داده است. بیان این بزرگواران معصوم در تفسیر آیات الهی، صرفاً یک بیان ساده معنا
 شناسانه با رویکرد »معنی شناختی« نیست، بلکه افزون بر آن، ریکرد غالبی در روایات
 تفسیری »روش شناختی« است که شیوه استنطاق قرآن را به فراگیران می آموزد. اهل
 بیت علیهم السلام در روایات تفسیری با همین رویکرد به تعلیم روش تفسیری قرآن به
 قرآن، شیوه برداشت از مضامین آیات و پرورش کادر علمی تفسیری، همت گماشته اند.

این مقاله نگاهی گذرا به این رویکرد و آثار آن است.

کلیدواژه ها: روش شناختی، روایات، اهل بیت علیهم السلام

 رویکرد روش شناختی در روایات

دكتر‌مهدی‌رستم‌نژاد
استاديار‌و‌عضو‌هيئت‌علمي‌جامعه‌المصطفي‌العالميه

تفسیری اهل بیت علیهم السلام
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قرآن است.‌ گرفته‌ به‌عهده‌ را‌ آياتش‌ تبيين‌ قرآن،‌خداوند‌خود‌ نصّ‌صريح‌ ‌برابر‌
‌عَليَْنا ‌عَليَْنا‌جَمْعَهُ‌وَ‌قُرْآنهَُ‌فَإذِا‌قَرَأنْاهُ‌فَاتَّبعِْ‌قُرْآنهَُ‌ثُمّ‌إنَِّ ‌در‌اين‌باره‌می‌فرمايد:‌»﴿إنَِّ
به‌عهده‌ماست،‌پس‌هنگامی قرائتش‌ و‌ قرآن‌ آيات‌ ترديد‌گردآوردن‌ بی‌ ‌بيَانهَُ﴾؛‌
عهده بر‌ نيز‌ بيانش‌ و‌ توضيح‌ سپس‌ كن،‌ دنبال‌ را‌ خواندنش‌ خوانديم،‌ را‌ آن‌ ‌كه‌

ماست«1

‌اين‌مطلب،‌افزون‌بر‌اينكه‌بيانگر‌ويژگی‌سازوارگی‌آيات‌قرآن‌و‌انسجام‌درونی‌آن
‌است،‌می‌رساند‌هر‌آيه‌با‌آيات‌همگِن‌خود‌به‌گونه‌ای‌به‌هم‌تنيده‌است‌كه‌نقش
‌متمّم‌و‌مكمّل‌هم‌را‌ايفا‌می‌كنند‌و‌به‌يكديگر‌در‌فرآيند‌فهم‌آيات‌ياری‌می‌رسانند،
‌چيزی‌كه‌در‌روايات‌به‌عنوان‌»القرآن،‌ينطق‌بعضه‌ببعض؛‌بخشی‌از‌قرآن‌بخش
‌ديگر‌را‌تبيين‌می‌كند«‌2يا‌با‌تعبير‌مشابه‌انعكاس‌يافته‌است.‌بنابراين‌اولين‌مفسّر‌و

مبيّن‌قرآن،‌خود‌قرآن‌است.

‌از‌سوی‌ديگر،‌قرآن‌در‌كنار‌مسئوليت‌دريافت‌و‌ابلاغ‌وحی‌توسط‌پيامبر‌صلی‌الله
‌عليه‌و‌آله،‌مسئوليت‌تبيين‌را‌نيز‌به‌عهده‌آن‌حضرت‌گذاشته‌است.‌قرآن‌در‌اين
لَ‌إلِيَْهِمْ﴾‌»و‌قرآن‌را‌بر‌تو كْرَ‌لتُِبَيِّنَ‌للِنَّاسِ‌ما‌نزُِّ ‌باره‌می‌فرمايد:‌﴿وَ‌أنَزَْلنْا‌إلِيَْكَ‌الذِّ

نازل‌كرديم،‌تا‌برای‌مردم‌آنچه‌كه‌به‌سويشان‌نازل‌شده‌بيان‌كنی«3

‌همچنين‌،‌براساس‌احاديث‌بی‌شماری‌كه‌از‌طريق‌شيعه‌و‌اهل‌سنت‌رسيده‌است،
‌مسئوليت‌تبيين‌آيات‌قرآن،‌پس‌از‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌به‌اهل‌بيت‌آن
‌حضرت‌واگذار‌شده‌است.‌شيوه‌بيانی‌قرآن‌نيز‌بسندگی‌قرآن‌به‌خود‌را‌نفی‌می‌كند
‌به‌ويژه‌در‌مسائلی‌چون‌جزئيات‌احكام،‌قصص،‌تفاصيل‌معاد‌و‌امثال‌اينها‌به‌روشنی

پيداست‌كه‌قرآن‌نياز‌به‌مبيّن‌بيرونی،‌غير‌از‌خودش‌دارد.
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‌علامه‌طباطبايی‌از‌كسانی‌است‌كه‌در‌اين‌امور‌مراجعه‌به‌روايات‌تفسيری‌را‌تنها
‌رهگذر‌فهم‌آيات‌می‌داند.‌دليلش‌آن‌است‌كه‌تبيين‌اين‌موارد‌كه‌از‌ظواهر‌الفاظ
‌قرآن‌قابل‌استفاده‌نيست‌تنها‌از‌كسانی‌ساخته‌است‌كه‌از‌علم‌لدنی‌برخوردار‌بوده‌و
‌از‌افق‌اراده‌خداوند‌اطلاع‌داشته‌باشند،‌اينان‌جز‌اهل‌بيت‌عصمت‌و‌طهارت‌عليهم

السلام‌نيستند.

‌ايشان‌در‌اين‌باره‌می‌نويسد:‌»نعم‌تفاصيل‌الأحكام‌ممّا‌لا‌سبيل‌إلی‌تلقّيه‌من‌غير
‌بيان‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله‌كما‌ارجعها‌القرآن‌إليه‌فی‌قوله‌تعالی:‌﴿وَ‌ما‌آتاكُمُ
سُولُ‌فَخُذُوهُ‌وَ‌ما‌نهَاكُمْ‌عَنْهُ‌فَانتَْهُوا﴾‌و‌ما‌فی‌معناه‌فی‌الآيات‌و‌كذا‌تفاصيل ‌الرَّ
‌القصص‌و‌المعاد‌مثلا‌.....؛‌در‌تفاصيل‌احكام‌كه‌راهی‌برای‌وصول‌به‌آن‌جز‌بيان
‌پيامبر‌نيست‌چنانكه‌قرآن‌نيز‌در‌اين‌مورد‌همگان‌را‌به‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله
‌ارجاع‌داده‌است‌و‌فرمود:‌»آنچه‌پيامبر‌برای‌شما‌آورده‌بگيريد‌و‌از‌آنچه‌شما‌را‌از
‌آن‌نهی‌كرده‌است،‌بر‌حذر‌باشيد«‌4و‌نيز‌در‌مثل‌تفاصيل‌قصه‌های‌قرآن،‌يا‌جزئيات
‌معاد،‌نقش‌اصلی‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌تبيين‌آنها‌است‌و‌راهی‌جز‌بيان‌پيامبر

‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌نيست«5

‌در‌كنار‌نقش‌تبيينی‌و‌تفسيری‌روايات،‌در‌دهه‌های‌اخير‌نقش‌ديگری‌برای‌روايات
‌در‌فرآيند‌فهم‌آيات‌در‌كانون‌توجه‌پژوهشگران‌قرآنی‌قرار‌گرفت‌و‌آن‌اينكه‌آيا
‌روايات‌تفسيری،‌صرفاً‌برای‌تبيين‌معنی‌و‌بيان‌مراد‌خداوند‌و‌ارائه‌تفاصيل‌آيات
‌است‌يا‌آنكه‌افزون‌بر‌آن،‌روش‌تفسير‌كردن‌آيات‌را‌نيز‌می‌آموزد؟‌به‌ديگر‌بيان
‌آيا‌سنت‌به‌سان‌مفسری‌ساده،‌تنها‌در‌پی‌تبيين‌معانی‌واژگانی‌و‌محتوايی‌آيات
‌است‌و‌رويكرد‌آن‌»معنی‌شناختی«‌است‌يا‌علاوه‌بر‌آن،‌روش‌استفاده‌از‌قرآن‌و
‌شيوه‌برداشت‌از‌آيات‌را‌نيز‌به‌دانش‌آموختگان‌اين‌عرصه‌می‌آموزد،‌و‌رويكرد‌آن
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»تعليمی‌و‌روش‌شناختی«‌است؟

‌روشن‌است‌بنا‌به‌رويكرد‌»معنی‌شناختی«‌شمارگان‌روايات‌تفسيری‌و‌كثرت‌آن،
‌از‌اهميت‌ويژه‌ای‌برخوردار‌است‌در‌حالی‌كه‌بنا‌به‌رويكرد‌»روش‌شناختی«‌كثرت
‌روايات‌و‌ميزان‌آن،‌اهميتی‌ندارد،‌بلكه‌مهم‌آموزش‌روش‌تفسير‌و‌ارائه‌كليد‌فهم

قرآن‌است.

رويكرد‌روش‌شناختی،‌خود‌به‌چند‌محور‌جزئی‌تر‌تقسيم‌مي‌شود:

1. تعلیم روش تفسیر قرآن به قرآن

‌مهم‌ترين‌شخصيت‌علمی‌كه‌در‌قرن‌اخير‌به‌اين‌نكته‌توجه‌ويژه‌ای‌نموده‌است
از قرآن،‌ به‌ قرآن‌ تفسير‌ روش‌ كه‌ است‌ باور‌ اين‌ بر‌ وی‌ است.‌ طباطبايی‌ ‌علامه‌
‌آموزه‌های‌تفسيری‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌است‌كه‌از‌طريق‌غور‌در‌روايات‌آن

بزرگواران‌و‌انس‌و‌ممارست‌با‌آن‌به‌دست‌می‌آيد.

‌ايشان‌كه‌تفسير‌گرانسنگ‌الميزان‌را‌بر‌پايه‌همين‌روش،‌تدوين‌كرده‌است،‌جايگاه
‌اهل‌بيت‌را‌در‌رساندن‌مرادات‌قرآنی،‌به‌سان‌معلمی‌خبير‌می‌داند‌كه‌راه‌دستيابی‌به

معارف‌ژرف‌و‌عميق‌الهی‌را‌با‌شيوه‌قرآن‌به‌قرآن‌به‌فراگيران‌آموزش‌می‌دهد.

علی بالقرآن‌ الاستمداد‌ التفسير‌ فی‌ »المتعين‌ می‌كند:‌ تصريح‌ باره‌ اين‌ در‌ ‌علامه‌
‌فهمه‌و‌تفسير‌الیة‌بالیة‌و‌ذلك‌بالتدرّب‌بالآثار‌المنقولة‌عن‌النبی‌و‌أهل‌بيته‌و
‌تهيئة‌ذوق‌مكتسب‌منها؛‌تنها‌روش‌صحيح‌در‌تفسير‌قرآن‌آن‌است‌كه‌در‌تفسير
بيت اهل‌ از‌ برگرفته‌ است‌ روشی‌ روش،‌ اين‌ شود،‌ استفاده‌ ديگر‌ آيات‌ از‌ ‌آيه‌ای،‌
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‌عليهم‌السلام‌كه‌با‌ممارست‌در‌روايات‌منقول‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌اهل
بيتش‌و‌با‌ذوقی‌كه‌از‌اين‌ناحيه‌به‌دست‌می‌آيد،‌حاصل‌می‌شود«6

‌وی‌همچنين‌می‌گويد:‌»وظيفه‌مفّسر‌آن‌است‌كه‌در‌احاديث‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله
‌عليه‌و‌آله‌و‌ائمه‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌كه‌در‌تفسير‌قرآن‌رسيده‌غوركرده،‌به
‌روش‌ايشان‌آشنا‌شود،‌پس‌از‌آن‌طبق‌روشی‌كه‌از‌كتاب‌و‌سنت‌استفاده‌شده‌به

تفسير‌بپردازد.«7

‌همچنين‌می‌گويد:‌»و‌قد‌كانت‌طريقتهم‌فی‌التعليم‌و‌التفسير‌هذه‌الطریقة‌بعينها
‌علی‌ما‌وصل‌إلينا‌من‌اخبارهم‌فی‌التفسير؛‌بنابر‌آنچه‌از‌روايات‌تفسيری‌اهل‌بيت
به‌قرآن، قرآن‌ تفسير‌ استفاده‌می‌شود‌كه‌روش‌ ما‌رسيده‌است‌ به‌ السلام‌ ‌عليهم‌

روش‌ائمه‌اطهار‌در‌تعليم‌و‌تفسير‌قرآن‌بوده‌است«8

‌از‌ديدگاه‌علامه‌طباطبايی،‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌در‌رواياتشان‌به‌صورت‌گسترده،
‌روش‌تفسيری‌قرآن‌به‌قرآن‌را‌در‌جای‌رساندن‌معانی‌و‌مداليل‌آيات‌اعمال‌كرده‌اند،
‌لذا‌حجم‌زيادی‌از‌روايات‌تفسيری‌آنان‌مشتمل‌بر‌استدلال‌به‌يك‌آيه‌برای‌فهم

آيه‌ای‌ديگر‌است.

‌وی‌در‌اين‌باره‌می‌نويسد:‌»انّ‌جمّا‌غفيرا‌من‌الروايات‌التفسيریة‌الواردة‌عنهم
‌مشتملة‌علی‌الاستدلال‌بآیة‌علی‌آیة‌و‌الاستشهاد‌بمعنیّ‌علی‌معنیّ؛‌تعداد‌كثيری
‌از‌روايات‌تفسيری‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌در‌بردارنده‌استدلال‌به‌آيه‌ای‌برای‌آيه

ديگر‌و‌استشهاد‌به‌معنايی‌بر‌معنای‌ديگر‌است«9

»روش برجسته‌ نقش‌ به‌ نيز‌ ديگری‌ انديشه‌وران‌ طباطبائی،‌ علامه‌ با‌ صدا‌ ‌هم‌
السلام‌توجه‌نموده‌اند،‌هر‌چند‌در ‌شناختی«‌در‌روايات‌تفسيری‌اهل‌بيت‌عليهم‌
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چگونگی‌و‌ميزان‌آن،‌تفاوت‌هايی‌ملاحظه‌می‌شود«10

ثُمَّ بجَِهالةٍَ‌ وءَ‌ السُّ يَعْمَلُونَ‌ للَِّذِينَ‌ ‌ِ عَلیَ‌اللهَّ التَّوْبةَُ‌ ﴿إنَِّمَا‌ آيه:‌ برابر‌ نمونه‌ عنوان‌ ‌به‌
ُ‌عَليِماًحَكِيماً﴾‌بی‌ترديد‌توبه ُ‌عَليَْهِمْ‌وَ‌كانَ‌اللهَّ ‌يَتُوبوُنَ‌مِنْ‌قَرِيبٍ‌فَأُولئكَِ‌يَتُوبُ‌اللهَّ
نادانی‌مرتكب‌كار‌زشت‌می‌شوند از‌روی‌ ‌نزد‌خداوند‌فقط‌برای‌كسانی‌است‌كه‌
‌سپس‌به‌زودی‌توبه‌می‌كنند،‌اينانند‌كه‌خدا‌توبه‌آنان‌را‌می‌پذيرد‌و‌خدا‌همواره‌دانا

‌و‌حكيم‌است«11

برداشت ابتدا‌چنين‌ قَرِيبٍ«‌ مِنْ‌ بجَِهالةٍَ‌«‌و‌»‌ قيد‌»‌ و‌ تعبير‌»إنَِّمَا«‌ به‌ توجه‌ ‌با‌
‌می‌شود‌كه‌توبه‌تنها‌با‌دو‌شرط‌ذيل‌پذيرفته‌می‌شود:‌1.‌گناه‌از‌روی‌جهل‌صادر
‌شده‌باشد،‌»بجَِهالةٍَ«‌2.‌توبه‌با‌فاصله‌اندكی‌از‌گناه،‌اتفاق‌بيفتد‌»مِنْ‌قَرِيبٍ«‌در

حالی‌كه‌چنين‌مطلبی‌با‌ديگر‌محكمات‌دين‌سازگار‌نيست.

‌در‌واقع‌سؤال‌اين‌است:‌آيا‌مقصود‌از‌جهالت،‌جهل‌در‌برابر‌علم‌است‌كه‌در‌آن
‌صورت،‌توبه‌تمام‌كسانی‌كه‌با‌آگاهی‌مرتكب‌گناه‌شده‌اند،‌پذيرفته‌نيست‌و‌يا‌آنكه

مقصود‌از‌آن،‌جهل‌در‌برابر‌عقل‌است‌كه‌مراد‌غلبه‌هوای‌نفس‌است؟

‌برابر‌روايتی،‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌فوق،‌مراد‌از‌»بجَِهالةٍَ«‌را
استناد‌به‌آيه‌ديگر‌به‌معنی‌جهل‌در‌برابر‌عقل‌دانسته‌اند.‌آن‌حضرت‌فرمود:

معصية فی‌ نفسه‌ خاطر‌ حين‌ جاهل‌ فهو‌ عالما‌ كان‌ ان‌ و‌ العبد‌ عمله‌ ذنب‌ ‌»كلّ‌
‌ربهّ‌و‌قد‌قال‌فی‌ذلك‌تبارك‌و‌تعالی‌يحكی‌قول‌يوسف‌لإخوته:‌﴿هَلْ‌عَلمِْتُمْ‌ما
‌فَعَلتُْمْ‌بيُِوسُفَ‌وَ‌أخَِيهِ‌إذِْ‌أنَتُْمْ‌جاهِلُونَ﴾‌فنسبهم‌الی‌الجهل‌لمخاطرتهم‌بأنفسهم‌فی
‌معصية‌الله:‌هر‌گناهی‌كه‌بنده‌انجام‌می‌دهد‌هر‌چند‌كه‌بدان‌عالم‌باشد،‌جاهل
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‌است،‌زيرا‌معصيت‌پروردگارش‌بر‌نفس‌وی‌خطور‌كرد‌چنانكه‌خدای‌تبارك‌و‌تعالی
‌سخن‌يوسف‌را‌در‌خطاب‌به‌برادرانش‌چنين‌آورده‌است:‌»آيا‌دانستيد‌كه‌با‌يوسف
‌و‌برادرش،‌آنگاه‌كه‌جاهل‌بوديد،‌چه‌كرديد؟«‌12در‌اينجا‌چون‌معصيت‌خداوند‌در
‌جانشان‌خطور‌كرد،‌خداوند‌نسبت‌جهل‌به‌آنان‌داد‌)در‌حالی‌كه‌آنان‌به‌قبح‌عمل

خويش،‌علم‌داشتند(«13

‌چنانكه‌ملاحظه‌می‌شود‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌در‌اين‌روايت‌با‌استناد‌به‌آيه‌89
‌سوره‌يوسف،‌مراد‌از‌»جهالت«‌را‌كه‌در‌آيه‌هفده‌سوره‌نساء‌آمده،‌بيان‌كرده‌است.
‌اين‌همان‌روش‌تفسير‌قرآن‌به‌قرآن‌است‌كه‌توسط‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌اعمال

شده‌است.

‌در‌ارتباط‌با‌قيد‌»من‌قريب«‌نيز‌از‌امام‌باقر‌عليه‌السلام‌می‌خوانيم‌كه‌منظور‌آن
‌تا‌زمان‌مرگ‌و‌رسيدن‌وقت‌احتضار‌است.‌آن‌حضرت‌با‌اشاره‌به‌گلوگاهشان‌در
‌اين‌باره‌فرمود:‌»اذا‌بلغت‌النفس‌هذه؛‌مراد‌از‌»من‌قريب«‌تا‌زمانی‌است‌كه‌جان

به‌اينجا‌)گلوگاه(‌برسد«14

‌جالب‌توجه‌آنكه‌در‌روايات‌تفسيری‌به‌مواردی‌برخورد‌می‌كنيم‌كه‌امامان‌معصوم،
در‌پاسخ‌به‌پرسش‌های‌علمی،‌شاگردان‌را‌به‌اين‌روش‌توجه‌می‌دادند.

‌به‌عنوان‌نمونه‌برای‌نام‌آورانی‌چون‌محمد‌بن‌مسلم‌و‌زراره-‌از‌بزرگان‌حديث‌و
‌تفسير-‌اين‌سوال‌مطرح‌بود‌كه‌با‌عنايت‌به‌اينكه‌درآيه‌﴿وَ‌إذِا‌ضَرَبتُْمْ‌فِي‌الْأَرْضِ
لاةِ﴾‌‌و‌چون‌در‌زمين‌سفر‌كرديد‌گناهی‌بر ‌فَليَْسَ‌عَليَْكُمْ‌جُناحٌ‌أنَْ‌تَقْصُرُوا‌مِنَ‌الصَّ
‌شما‌نيست‌كه‌نماز‌را‌به‌قصر‌بخوانيد«‌15تعبير‌به‌﴿فَليَْسَ‌عَليَْكُمْ‌جُناحٌ﴾‌‌»بر‌شما
‌گناهی‌نيست«‌شده‌است‌كه‌از‌ظاهرش‌جواز‌قصر،‌نه‌وجوب‌آن،‌استفاده‌می‌شود،
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نماز‌در‌سفر‌شده السلام‌حكم‌به‌وجوب‌قصر‌ ‌چگونه‌در‌مكتب‌اهل‌بيت‌عليهم‌
است؟

‌آنان‌اين‌پرسش‌را‌نزد‌امام‌باقر‌عليه‌السلام‌عرضه‌نمودند،‌امام‌در‌پاسخ‌با‌اشاره‌به
‌كليد‌فهم‌آيه‌فرمودند:‌تعبير‌به‌»لاجناح«‌در‌ارتباط‌با‌سعی‌بين‌صفا‌و‌مروه‌نيز‌در

قرآن‌به‌كار‌رفته‌است،‌با‌آنكه‌سعی‌از‌واجبات‌حج‌و‌عمره‌است.

فَ‌بهِِما﴾‌هر وَّ ‌البَْيْتَ‌أوَِ‌اعْتَمَرَ‌فَلا‌جُناحَ‌عَليَْهِ‌أنَْ‌يَطَّ ‌در‌قرآن‌می‌خوانيم:‌﴿فَمَنْ‌حَجَّ
‌كس‌حج‌يا‌عمره‌بجا‌آورد‌گناهی‌نيست‌كه‌سعی‌بين‌آن‌دو‌)صفا‌و‌مروه(‌را‌بجا
‌آورد«‌16در‌اين‌روايت‌چنانكه‌ملاحظه‌می‌شود،‌امام‌با‌تكيه‌بر‌روش‌تفسير‌قرآن‌به

قرآن‌پاسخ‌سوال‌محمد‌بن‌مسلم‌و‌زراره‌را‌بيان‌فرموده‌اند.17

2. پرورش کادر علمی

‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌افزون‌بر‌آنكه‌خود،‌شيوه‌تفسيری‌قرآن‌به‌قرآن‌را‌اعمال
‌می‌كردند،‌به‌افراد‌مستعد‌و‌شاگردان‌ممتاز‌خويش،‌اعمال‌اين‌روش‌را‌می‌آموختند

و‌از‌اين‌طريق‌مهارت‌تفسير‌كردن‌را‌به‌دانش‌پژوهان‌انتقال‌می‌دادند.

‌روشن‌است‌سپرده‌شدن‌علوم‌و‌معارف‌قرآنی‌به‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌به‌عنوان
‌وديعه‌بزرگ‌الهی،‌صرف‌نظر‌از‌زمينه‌های‌شخصيتی‌و‌سعه‌وجودی‌آنان،‌در‌جهت

پاسخگويی‌به‌نيازهای‌هدايتی‌و‌تربيتی‌جامعه‌انسانی‌بوده‌است.

‌ناگفته‌پيداست‌كه‌پاسخگويی‌به‌اين‌حجم‌وسيع‌از‌نيازهای‌جوامع‌انسانی‌با‌آن
فرد يك‌ عهده‌ از‌ طبيعی‌ صورت‌ به‌ جغرافيايی،‌ پراكندگی‌ و‌ جمعيتی‌ ‌گستردگی‌
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‌خارج‌است.‌برای‌تحقق‌چنين‌هدف‌بزرگی‌به‌شبكه‌گسترده‌ای‌از‌عالمان‌و‌دانش
قرار پوشش‌ تحت‌ را‌ مختلف‌ ملل‌ و‌ اقوام‌ علمی‌ نيازهای‌ تا‌ است‌ نياز‌ ‌آموختگان‌

دهند.

‌از‌اين‌رو،‌امامان‌شيعه‌به‌عنوان‌آموزگاران‌بزرگ‌بشريت،‌به‌منظور‌افاضه‌علوم
‌قرآنی‌و‌گسترش‌فرهنگ‌آن،‌در‌پيكره‌امت،‌افزون‌بر‌دو‌نقش‌تبيينی‌و‌تعليمی،‌به

تربيت‌افراد‌مستعد‌نيز‌اهتمام‌ويژه‌ای‌مبذول‌می‌داشتند.

انسانی‌به ‌آنان‌به‌جای‌اكتفا‌كردن‌به‌بيان‌تفسيری‌صرف،‌به‌پرورش‌نيروهای‌
عنوان‌كادر‌»علمی‌تفسيری«‌همت‌می‌گماشتند.

‌ابی‌بن‌كعب،‌ابن‌مسعود،‌ابن‌عباس‌و‌امثال‌اينها،‌اولين‌ثمرات‌اين‌تلاش‌مقدس‌اند
‌كه‌در‌مكتب‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌اميرمؤمنان‌علی‌عليه‌السلام‌پرورش

يافته‌اند.18

‌ابن‌عباس‌می‌گفت:‌»جلّ‌ما‌تعلمّت‌من‌تفسير‌القرآن‌من‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه
السلام؛‌بيشترين‌چيزی‌كه‌از‌تفسير‌قرآن‌آموختم‌از‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌است«19

‌ابن‌مسعود‌درباره‌خوشه‌چينی‌از‌خرمن‌دانش‌اميرمؤمنان‌علی‌عليه‌السلام‌می‌گويد:
»من‌از‌محضر‌ايشان‌كسب‌فيض‌كرده‌و‌از‌دانش‌بيكرانش‌استفاده‌كرده‌ام«20

‌حسن‌بصری‌می‌گفت:‌هر‌چه‌گويم‌از‌علی‌است‌ولی‌فعلا‌نمی‌توانم‌نامش‌را‌بر
زبان‌جاری‌سازم.21

‌مفسر‌پروری،‌پس‌از‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله‌مؤمنان‌علی‌عليه‌السلام،‌در
‌خاندان‌عصمت‌و‌طهارت‌ادامه‌يافت،‌حتی‌بانوان‌اين‌شجره‌طيبه،‌چون‌زينب‌كبری
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عليه‌السلام‌به‌پرورش‌نيروهای‌علمی‌در‌جامعه‌زنان‌مبادرت‌می‌ورزيدند.

‌آنان‌هيچ‌فرصتی‌را‌برای‌پرورش‌استعدادهای‌برتر‌قرآنی‌و‌تفسيری‌از‌دست‌ندادند
‌به‌اصحاب‌و‌ياران‌مستعد‌آموختند‌چگونه‌مسائل‌مختلف‌را‌از‌قرآن‌استنباط‌كنند،
‌گاهی‌حتی‌در‌پاسخ‌به‌يك‌پرسش‌ساده‌از‌ارائه‌شيوه‌فهم‌آيات‌و‌استنطاق‌قرآن،

دريغ‌نمی‌كردند.

‌»عبدالاعلی«‌از‌شاگردان‌حوزه‌علمی‌امام‌صادق‌عليه‌السلام،‌هنگامی‌كه‌از‌يك
‌مسأله‌ساده‌ای‌چون‌چگونگی‌مسح‌بر‌پايی‌كه‌دارو‌بر‌آن‌نهاده‌است،‌می‌پرسد،
‌امام‌پيش‌از‌آنكه‌پاسخ‌دهد،‌راه‌استنطاق‌قرآن‌را‌گوشزد‌كرده‌فرمود:‌»يعرف‌هذا‌و
‌اشباهه‌من‌كتاب‌الله؛‌اين‌مسئله‌و‌مشابه‌آن‌از‌قرآن‌قابل‌شناسايی‌است«‌زيرا‌قرآن
ُ‌ليَِجْعَلَ‌عَليَْكُمْ‌مِنْ‌حَرَجٍ﴾‌)خدا‌نمی‌خواهد‌بر‌شما‌حرجی ‌می‌فرمايد:‌﴿ما‌يُرِيدُ‌اللهَّ

باشد(‌22پس‌روی‌دارو‌را‌مسح‌نما.23

‌اين‌روايت‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد‌كه‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌در‌نشان‌دادن‌راه‌فهم
‌قرآن،‌هيچ‌فرصتی‌را‌از‌دست‌نمی‌دادند.‌اين‌تلاش‌ها‌موجب‌شد‌تا‌در‌بين‌شاگردان
‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌چهره‌های‌بسياری‌در‌عرصه‌تفسير‌درخشيدند‌و‌علوم‌اهل

بيت‌را‌پس‌از‌فراگيری‌به‌ديگران‌انتقال‌دادند.

3. تعلیم شیوه برداشت از مضامین آیات

‌قرآن‌در‌إفاده‌مرادات‌خود،‌علاوه‌بر‌استفاده‌از‌دلالت‌های‌آشكار‌و‌صريح،‌چون
‌دلالت‌مطابقی‌و‌تضمّنی،‌از‌انواع‌دلالت‌های‌غير‌آشكار‌چون‌دلالت‌التزامی،‌دلالت
‌تنبيه‌و‌اقتضا‌نيز‌استفاده‌كرده‌است.‌بی‌ترديد‌استفاده‌از‌اين‌دلالت‌های‌غير‌آشكار
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‌بر‌اساس‌مصالحی‌چون‌برانگيختن‌قوه‌تفكر‌و‌تدبر‌مخاطب،‌رعايت‌اصل‌ايجاز‌و
نيازمندی‌به‌مفسران‌واقعی‌و....‌بوده‌است.

‌دريافت‌و‌فهم‌دلالت‌های‌غير‌آشكار‌از‌ديرباز‌مورد‌توجه‌صاحب‌نظران‌تفسيری
‌قرار‌داشت.‌امروزه‌از‌اين‌نوع‌دلالت‌ها،‌بيشتر‌تحت‌عنوان‌»برداشت‌ها«‌ياد‌می‌شود
‌و‌مراد‌از‌آن‌اين‌است‌كه‌اينها‌به‌عنوان‌معنی‌يا‌تفسير‌آيه‌قلمداد‌نمی‌شوند،‌لذا
تفسير اتمام‌ و‌ معنی‌ ارائه‌ از‌ معمولًا‌پس‌ را‌ آشكار‌ غير‌ برداشت‌های‌ اين‌ ‌مفسران‌

آيات،‌می‌آورند.

‌البته‌مفسران‌هر‌يك‌به‌فراخور‌ذوق‌و‌سليقه‌خويش‌از‌اين‌برداشت‌ها‌با‌عناوين
‌گوناگونی‌ياد‌می‌كنند‌از‌باب‌نمونه‌شيخ‌طبرسی‌در‌تفسيرش‌با‌عباراتی‌چون‌»فيه
‌دلالة‌علی«‌به‌آن‌می‌پردازد،‌علامه‌طباطبايی‌در‌الميزان،‌آن‌را‌با‌عباراتی‌چون:
‌»يشير«،‌»فيه‌دلالة«‌و‌»يدلّ«‌آورده‌است.‌در‌تفسير‌نمونه‌نيز‌از‌عنوان‌»نكات‌و
‌نكته‌ها«‌استفاده‌شده‌است.‌در‌تفسير‌راهنما‌و‌نور‌به‌عنوان‌»پيام‌ها«‌و‌در‌تفسير
‌تسنيم‌تحت‌عنوان‌»لطايف«‌آمده‌است.‌در‌برخی‌از‌تفاسير‌با‌تعبيراتی‌چون‌»فيه

ايحاء«‌يا‌»يستفاد‌منه«‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است.

باب‌تفسير از‌ بيان‌می‌شود‌ آنچه‌ اينكه‌ از‌ اينها،‌عبارت‌است‌ اشتراكی‌همه‌ ‌نقطه‌
نيست.

‌البته‌آنچه‌اهميت‌دارد‌شناخت‌حدّ‌و‌مرزهای‌اين‌عرصه‌و‌كشف‌اصول‌و‌ضوابط‌آن
‌است‌كه‌اين‌مقاله‌درصدد‌بيان‌آن‌نيست.‌از‌بيانات‌معصومين‌در‌اين‌زمينه‌استفاده
‌می‌شود‌كه‌آن‌بزرگواران‌نيز‌جدای‌از‌تفسير‌و‌ارائه‌معانی‌آيات،‌در‌مواردی‌به‌اين
‌دست‌از‌برداشت‌های‌قرآنی‌اشاره‌كرده‌اند،‌برداشت‌هايی‌كه‌می‌توان‌با‌دقت‌در‌آن،
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‌اصول‌و‌معيارهايی‌فراتر‌از‌تفسير‌را‌نيز‌از‌روايات‌معصومين‌شناسايی‌كرد.‌در‌ذيل
به‌چند‌نمونه‌از‌اين‌روايات‌اشاره‌می‌شود:

‌1.‌از‌برداشت‌های‌بسيار‌ظريف‌در‌روايات‌تفسيری،‌روايتی‌است‌كه‌براساس‌آن
‌پسر‌برادر‌شهاب‌بن‌عبد‌ربهّ‌از‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌برای‌دردهای‌ناشی‌از‌تورم
‌دستگاه‌گوارشی،‌چاره‌ای‌تقاضا‌كرد،‌امام‌فرمود:‌»تغد‌و‌تعش‌و‌لا‌تأكل‌بينهما‌شيئاً
‌فانّ‌فيه‌فساد‌البدن،‌أما‌سمعت‌قول‌الله‌عزوجلّ‌يقول:‌﴿وَ‌لهَُمْ‌رِزْقُهُمْ‌فِيها‌بكُْرَةً
‌وَ‌عَشِيًّا﴾‌»صبحانه‌و‌شام‌بخور‌و‌بين‌آنها‌چيزی‌نخور‌كه‌موجب‌فساد‌بدن‌است،
‌آيا‌سخن‌خداوند‌را‌نشنيدی‌كه‌فرمود:‌روزی‌بهشتيان‌در‌بهشت،‌صبح‌و‌شام‌به

آنان‌می‌رسد«25‌24

‌چنانكه‌ملاحظه‌می‌شود‌امام‌از‌آيه‌ای‌كه‌در‌توصيف‌غذاهای‌صبحگاهی‌و‌شامگاهی
‌بهشتيان‌است‌و‌ارتباطی‌با‌غذاهای‌دنيوی‌ندارد،‌به‌دلالت‌التزامی‌برداشت‌می‌كند
‌كه‌غذای‌بين‌روز‌باعث‌فساد‌بدن‌است.‌زيرا‌بهشت،‌دارالسلام‌است‌و‌از‌اينكه‌برای
‌بهشتيان‌وعده‌غذايی‌بين‌روز‌در‌نظر‌گرفته‌نشده‌است‌برداشت‌می‌شود‌كه‌غذای

نيم‌روزی‌برای‌بدن‌زيان‌آور‌است.

النفساء‌بمثل ‌2.‌از‌امام‌باقر‌عليه‌السلام‌نقل‌شده‌است‌كه‌فرمود:‌»لم‌تستشف‌
از شفابخش‌تر‌ كرده،‌ زايمان‌ زن‌ برای‌ غذايی‌ هيچ‌ مريم؛‌ أطعمه‌ الله‌ ان‌ ‌الطرب،‌
‌خرمای‌تازه‌نيست؛‌زيرا‌خداوند‌به‌مريم‌مقدس‌)پس‌از‌ولادت‌عيسی(‌خرمای‌تازه

داد«26

‌برابر‌اين‌روايت‌امام‌باقر‌عليه‌السلام‌با‌برداشت‌از‌آيه‌﴿وَ‌هُزِّي‌إلِيَْكِ‌بجِِذْعِ‌‌النَّخْلَةِ
‌تُساقِطْ‌عَليَْكِ‌رُطَباً‌جَنيًِّا﴾‌و‌تنه‌خرما‌را‌به‌سوی‌خود‌بجنبان‌تا‌برايت‌خرمای‌تازه
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‌و‌از‌بار‌چيده‌بريزد«‌27كه‌در‌داستان‌مريم‌مقدس‌آمده‌است،‌شفابخش‌بودن‌رطب
را‌برای‌همه‌زنان‌نفساء‌تعميم‌می‌دهد.

‌شكی‌نيست‌كه‌به‌حسب‌ظاهر‌اين‌داستان‌مربوط‌به‌مريم‌عذراء‌است‌كه‌هنگام
‌ولادت‌عيسی‌مسيح‌عليه‌السلام‌به‌درخت‌خرمای‌خشكيده‌ای‌تكيه‌داده‌و‌عيسی

عليه‌السلام‌را‌به‌دنيا‌آورده‌بود.

‌ابتدا‌به‌نظر‌می‌رسد‌خوردن‌خرمای‌تازه،‌ويژه‌همان‌واقعه‌بوده‌و‌ربطی‌به‌ديگر
‌زنان‌نفساء‌ندارد؛‌ولی‌امام‌از‌اين‌آيه‌اصلی‌كلی‌برداشت‌كرده‌و‌آن‌را‌برای‌همه
‌زنان‌نفساء‌تعميم‌داده‌است،‌اين‌نشان‌می‌دهد‌كه‌اين‌برداشت‌عام‌در‌حوزه‌اراده

خداوند‌از‌مفاد‌آيه‌قرار‌داشته‌است.

اميرمؤمنان‌علی‌عليه از‌ است‌كه‌ روايتی‌ قرآنی،‌ برداشت‌های‌ظريف‌ از‌جمله‌ ‌.3‌
‌السلام‌در‌پاسخ‌فردی‌كه‌از‌درد‌شكم‌شكوه‌داشت،‌نقل‌شده‌است.‌براساس‌آن
‌روايت،‌امام‌برای‌درمان‌درد‌شكم‌دستور‌عجيبی‌صادر‌كرد.‌ابتدا‌فرمود:‌آيا‌همسر
‌داری؟‌مرد‌پاسخ‌داد.‌آری،‌فرمود:‌»استوهب‌منها‌شيئا‌طيبة‌به‌نفسها‌من‌مالها‌ثمّ
‌اشتر‌به‌عسلا‌ثم‌اسكب‌عليه‌من‌السماء‌ثم‌اشربه؛‌از‌همسرت‌بخواه‌كه‌با‌رضايت
‌خاطر‌از‌مالش‌به‌تو‌چيزی‌ببخشد،‌از‌آن‌مال‌عسلی‌خريداری‌كن‌و‌با‌آب‌باران‌آن

را‌مخلوط‌نما‌و‌آن‌را‌بنوش«

‌آنگاه‌امام‌در‌توجيه‌اين‌دستور‌خاص‌فرمود:‌»فانی‌سمعت‌الله‌سبحانه‌يقول‌فی
ماءِ‌ماءً‌مُّبارَكاً﴾‌و‌قال:‌﴿يَخْرُجُ‌مِنْ‌بطُُونهِا‌شَرابٌ‌‌مُّخْتَلفٌِ لنْا‌مِنَ‌السَّ ‌كتابه:‌﴿وَ‌نزََّ
هَنيِئاً فَكُلُوهُ‌ نفَْساً‌ مِنْهُ‌ عَنْ‌شَيْ‌ءٍ‌ لكَُمْ‌ طِبْنَ‌ ﴿فَإنِْ‌ ِّلنَّاسِ﴾‌و‌قال:‌ ل شِفاءٌ‌ فِيهِ‌ ‌ألَوْانهُُ‌
‌مَرِيئاً﴾‌فاذا‌اجتمعت‌البرکة‌و‌الشفاء‌و‌النهئ‌و‌المرئ‌شفيت‌إن‌شاء‌الله‌تعالی؛‌من‌از
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‌خداوند‌شنيدم‌كه‌در‌كتابش‌می‌فرمايد:‌»و‌از‌آسمان‌آب‌با‌بركت‌فرو‌فرستاديم«‌28و
‌فرمود:‌»از‌شكم‌آنها‌)زنبور‌عسل(‌شهدی‌با‌رنگ‌های‌گوناگون‌بيرون‌می‌آيد‌كه‌در
‌آن‌درمانی‌برای‌مردم‌است«‌29همچنين‌فرمود:‌»و‌اگر‌چيزی‌از‌آن‌مهريه‌را‌زنان،
‌با‌ميل‌و‌رضايت‌خود‌به‌شما‌ببخشند،‌آن‌را‌حلال‌و‌گوارا‌بخوريد«‌30پس‌هر‌گاه

بركت،‌شفا،‌حلاليت‌و‌گوارايی‌جمع‌شد،‌ان‌شاء‌الله‌شفا‌می‌يابی.«31

ازگناهان‌كبيره‌شمرده‌و امام‌صادق‌عليه‌السلام‌در‌حديثی،‌عقوق‌والدين‌را‌ ‌.4‌
‌در‌توضيح‌آن‌با‌استناد‌به‌آيه‌ذيل‌می‌فرمايد:‌»لانّ‌الله‌عزّوجل‌جعل‌العاق‌جبّارا
ابوِالدَِتيِ‌وَ‌لمَْ‌يَجْعَلنْيِ‌جَبَّاراً‌شَقِيًّا﴾ ‌شقيّا‌فی‌قوله‌تعالی‌حكایة‌عن‌عيسی:‌﴿وَ‌برًَّ
‌زيرا‌خداوند‌عاق‌را‌گردنكش‌و‌تيره‌بخت‌ناميد‌آنجا‌كه‌از‌قول‌عيسی‌عليه‌السلام
‌حكايت‌می‌كند:‌و‌مرا‌نسبت‌به‌مادرم‌نيكوكار‌گردانيده‌و‌گردنكش‌و‌تيره‌بخت‌قرار

نداده‌است«33‌32

ابوِالدَِتيِ﴾‌آمده شَقِيًّا﴾‌كه‌در‌تعقيب‌﴿وَ‌برًَّ ‌گو‌اينكه‌از‌تعبير‌‌﴿لمَْ‌يَجْعَلنْيِ‌جَبَّاراً‌
شَقِيًّا﴾‌عبارت‌از‌»لم ‌است‌چنين‌برداشت‌می‌شود‌كه‌مراد‌از‌‌﴿لمَْ‌يَجْعَلنْيِ‌جَبَّاراً‌
‌يجعلنی‌عاقا«‌است‌همچنين‌از‌تعبير‌به‌شقاوت‌و‌گردنكشی‌استفاده‌می‌شود‌كه

عقوق‌والدين،‌از‌گناهان‌كبيره‌به‌حساب‌می‌آيد.

يافت‌می‌شود. از‌برداشت‌های‌قرآنی‌كه‌در‌روايات‌تفسيری‌ بود‌ ‌اينها‌نمونه‌هايی‌
‌در‌خاتمه‌لازم‌است‌يادآوری‌شود‌كه‌برداشت‌از‌قرآن‌نبايد‌دست‌آويزی‌برای‌فرو
‌افتادن‌در‌ورطه‌تفسير‌به‌رأی‌و‌بهانه‌ای‌برای‌اعمال‌سليقه‌های‌شخصی‌و‌ذوقی
‌در‌حريم‌آيات‌قرآن‌شود.‌بلكه‌بايد‌حد‌و‌مرزها‌را‌شناخت‌و‌با‌پرهيز‌از‌احتمالات
‌سست‌و‌موهن،‌حريم‌آيات‌الهی‌را‌رعايت‌كرد‌و‌از‌افراط‌و‌تفريط‌در‌اين‌عرصه

اجتناب‌نمود.
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در السلام‌می‌تواند‌ بيت‌عليهم‌ اهل‌ روايات‌ و‌ قرآن‌ آيات‌ با‌ انس‌ پيداست‌ ‌ناگفته‌
»برداشت‌های‌صحيح‌و‌عالمانه«‌از‌قرآن‌تأثير‌بسزايی‌داشته‌باشد.
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